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IAAF  استانبول در  پنجمین دوره اکسپو آرت  حضور  دو  هنرمند  ایرانی
مجموعــه ای از نقاشــی های «لعل 
اباذری» با عنوان «هنر هنر» از ۱۳ تا ۱۷ 
نوامبر ۲۰۲۴ در پنجمین دوره اکسپو آرت 

IAAF به نمایش گذاشته می شود. 
بین المللی،  این رویــداد هنــری  در 
گالری های متعددی از جای جای جهان 

شرکت می کنند. 
لعل ابــاذری دربــاره حضورش در 
ایــن رویداد گفــت: در پنجمیــن دوره 
اکسپو آرت IAAF استانبول من به همراه 
شــرکت  ابــاذری،  لعبــت  خواهــرم، 
می کنیم و در این رویداد غرفه مستقلی 
بــرای نمایش آثار مــا در نظــر گرفته 

شده است. 
او افزود: در این رویداد مجموعه ای 
از نقاشــی هایم با عنــوان «هنر هنر» را 
بــه نمایش می گــذارم. ایــن مجموعه 
دربرگیرنده پنج تابلوی نقاشی با تکنیک 
رنگ روغن است و در هر تابلو تصویری 
از پرچم و آثار باســتانی کشور مذکور را 

به تصویر کشیده ام. 
این هنرمند ادامــه داد: هر تابلو این 
مجموعه به یک کشــور اختصاص داده 
شــده و در این مجموعه نقاشــی هایی 
از کشــور ایران، ترکیه، فرانسه، انگلیس 
و آلمان بــه نمایــش درمی آید. لعبت 
ابــاذری نیز با یک نقاشــی از مجموعه 
مدادرنگی هایش حضور خواهد داشت.
 او افــزود: امــروزه، در دنیایــی که 
تکنولوژی و صنعــت در زندگی روزمره 
ما نقش بســزایی ایفــا می کند، اهمیت 
هنــر و فرهنــگ بیش از پیــش نمایــان 

می شود. 
هنر  به  عنوان زبانی جهانی، می تواند 
پل هایی بین ملت ها و تمدن ها بســازد 
و ما را بــه اعماق تاریــخ و ارزش های 
مشــترک انســانی متصل کند. او افزود: 
مجموعــه تابلوهایــی کــه بــا عنوان
 «هنر هنر» در سومین آرت فیر تهران به 
نمایش آمدند، سفری است به دل تاریخ 

و فرهنگ های متنوع. 
هر تابلــو، نماینده ای از یک کشــور 
و تمــدن خاص اســت کــه در پسِ آن 
داستان ها، باورها و زیبایی های بی پایانی 
نهفته اســت. ایــن مجموعه به شــما 
ایــن امــکان را می دهد تا به تماشــای 
همبســتگی و ارتبــاط بین کشــورها و 
تمدن های مختلف بپردازید و از دریچه 
هنر به تفاوت ها و شباهت های فرهنگی 

آنها پی ببرید.
 ایــن هنرمنــد ادامــه داد: هدفم از 
ارائه ایــن مجموعــه در پنجمین دوره 
اکسپوآرت IAAF استانبول جلب توجه 
نسل جدیدی است که درگیر تکنولوژی 
و صنعت هســتند. پیام ایــن مجموعه 
این اســت که هنــر و فرهنگ همچنان 
نقــش مهمــی در شــکل دهی هویت 
انسان ها دارد و می تواند آنها را به درک 

عمیق تری از دنیا و خودشان برساند. 
هر نقاشــی در این مجموعه، نه تنها 
یــک اثر هنری زیباســت، بلکــه پیامی 
از همبســتگی، تفاهــم و دوســتی بین 

ملت ها را با خود به همراه دارد.
ابــاذری ادامــه داد: از طریــق این 
نقاشی ها، گویی به سفری شگفت انگیز 
در میان تاریــخ و فرهنگ های مختلف 
می رویم تا ارزش های انسانی مشترک را 

گرامی بداریم. 
فرهنــگ و هنــر همــواره فــارغ از 
تفاوت هایمــان می توانــد مــا را به هم 
نزدیک تر کند و به مــا یادآوری کنند که 
همــه ما  جزئــی از یک خانــواده بزرگ 

انسانی هستیم. 
لعل اباذری و لعبــت اباذری متولد 
۱۳۵۷ هســتند و از کودکــی به صورت 
خودآموز نقاشــی کرده اند و آثارشــان 
را در رویدادهای متعــددی به نمایش 

گذاشته اند.

جادوی موزه ها
چگونه موزه های هنری سیاست های فرهنگی را رهبری می کنند؟

در طول نیم قرن گذشــته و حتی بیشــتر، سیاست های فرهنگی توسط 
طیف وسیعی از مقامات و سازمان های دولتی، از شورای شهر یا محله  
تا دولت های منطقه ای، ایالتی و ملی تا سازمان های فراملی (مانند یونسکو)، 
توسعه و ترویج شده است. در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، مقرراتی توسط مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شد  که در بند ۱ ماده 
۲۷ تصریــح می کند: «هر کس حــق دارد آزادانــه در زندگی فرهنگی جامعه 
شــرکت کند. از هنرها لذت ببرد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد». 
مصوبات مشابه  یا حتی واضح تر ی  در اسناد بین المللی دیگر، مانند کنوانسیون 
ســازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک (۱۹۸۹) نیز دیده می شــود و همه 
اینها علاوه بر قوانینی اســت که کشــورها و نهادهای ملی برای سیاست های 

فرهنگی خود تدوین کرده اند.
بسیاری از لوایح، طرح ها و قوانین کشوری همسو با سیاست های فرهنگی 
ملی بازبینی می شود و هر چند بیان نشود، نشان دهنده یک مأموریت عمده در 
سیاست های کلان فرهنگی کشور است. حتی زمانی که هیچ بیانیه صریحی از 
سیاست فرهنگی نظام حاکم منتشر نشده باشد، می توان آن را از اقدامات دولت 
یا سایر مقامات اســتنتاج کرد. نهادهای مجری سیاســت فرهنگی عبارت اند 
از مؤسســات و ســازمان های فرهنگی مانند موزه ها، ســالن های اپرا، تئاترها، 
ارکســترها، بناهای تاریخی و مکان های میراث فرهنگــی، با برنامه هایی برای 
پیشــرفت و تدارکات جدید در هنر و فرهنگ. در دهه های اخیر سیاست گذاری 
و اجرای فرهنگــی برای این نهادها دوگانه بوده یا بــه در نظر گرفتن فرهنگ 
به عنوان چیزی فراتر از یک کالای عمومی بوده که نیازی به سودمندی مالی یا 
خلق ثروت و حتی مداخله مستقیم در جریان های روز ندارند یا ابزاری است در 

برای اجرای سیاست های خرد و کلان.
موزه  هــا به عنــوان یک پدیده معاصر، برای گســترش طیــف مخاطبان و 
واگذاری کارکردهای مؤثر در امور آموزش، پژوهش و انتشار مطالب در فرهنگ 
و هنر و در نهایت جریان سازی، فراتر از یک سازمان جمع آوری و نگهداری آثار 
هنری و مکانی با رویکرد جذب گردشــگر بوده و به عنوان یک نهاد  اجتماعی 
و بســتری برای شــکل دهی ذائقه هنری بازشناخته می شــوند. صورت بندی 
محتوایی هر موزه براســاس شــیوه های روایتگری و تعریف از آگاهی بخشــی 
فرهنگی، حتی بر پیکره بندی فضایی آن نیز مؤثر اســت. تونی بنت (۱۹۹۵) از 
نظریه های میشــل فوکو در مورد قدرت استفاده می کند تا مسیر پیدایش موزه 
مــدرن را در اواخر قــرن ۱۸ تا ۱۹  تعریف کند. موزه ها از دســتگاه های تمدنی 
خوانده می شــوند که برای انجام «وظیفه حکمرانــی فرهنگی مردم» ایجاد 
شــده اند. آنها ابتدا ابزاری برای سازمان دهی واقعیت بودند و اکنون در تلاش 
هستند تا تبدیل به بازیگران اجتماعی مسئول در قبال رویکردهای جدید شوند 
و به ترویج محیط های مشارکتی، فراگیر و حتی به کاوش مسائل دشوار داخلی 
و روابط بین المللی بپردازند. این توسعه بیش از دو قرن طول کشیده و هنوز در 
 حال پیشرفت است؛ زیرا حتی اکنون محققان در  حال کار  روی تعریف جدیدی 

از موزه هستند که می تواند همه پیشرفت ها را در برگیرد.
این نهاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاســی می تواند مأموریت هایی را در 
حفــظ و تقویت هویت فرهنگی جوامع ایفا کند و علاوه بر آن، به عنوان رابطی 
پویا میــان گفتمان های فرهنگی بین المللی نیــز فرصت هایی برای تعاملات 
فرهنگی و هنری فراهم کند و اینجاســت که این نهاد فرهنگی بیش از نقش 
کالبدی خود در حفظ و نمایش آثار، رســالت هایی چند رســانه ای را بر  عهده 
می گیرد. یکی از موفق ترین ایــن موزه ها را می توان گوگنهایم نیویورک نام برد 
که بــا رویکردی جهانی از هنر معاصر، ایجاد دیالوگی فرهنگی بین ملت ها را 

هدایت و جریان سازی می کند.
در این مطالعه این ســؤال مطرح است که آیا موزه ها باید ملزم به پیشبرد 
دســتور کار، چه فرهنگی و چه به طور گســترده تر سیاســی  هر دولتی باشند، 
صرف نظر از اینکه آن سیاســت خاص چقدر مطلوب یا حتی پربازده اســت؟ 
پاســخ به این ســؤال هرچه باشــد، این یک واقعیت اســت که در بسیاری از 
کشورهایی که به اصول مردم سالاری خود بها می دهند، انتظار می رود موزه ها  
اولویت را به سیاســت های اقتصادی و اجتماعی بدهند. تقریبا در هر کشوری 
موزه ها کم و بیش به عنوان بخش بســیار ارزشــمندی از صنعت گردشگری، 
مرور رویدادهای اجتماعی و حتی اخبار در سطح ملی و جهانی در نظر گرفته 
می شوند و به عنوان یک فضای اجتماعی دعوت کننده برای اجتماع پذیری های 

وسیع و هدفمند برای شهروندان و گردشگران شناخته می شود.
این واقعیتی اســت تأســف آور  که در برخی از کشــورهای در حال توسعه، 
موزه ها فقط به گردشگران خارجی خدمت می کنند و اتباع کشور فقط درصد 
بســیار کمی از بازدیدکنندگان موزه را تشــکیل می دهند. آنچه واضح اســت، 
این اســت که موزه های سراســر جهان به طور فعال با سیاست های فرهنگی 
درگیر می شوند و نهادهای فرهنگی سیاســی همچون موزه ها همواره بر سر 
این شــکاف هســتند که برای اجرای سیاســت های فرهنگی «هدف» هستند 
یا «ابزار» و اینجاســت که شــکاف میان موزه ها یا هر نهاد فرهنگی دیگری با 
جامعه واقعی مخاطبانش عمیق تر می شود اگر  پاسخ «ابزار» بودن های صریح، 

غیر هوشمندانه و سنتی باشد.
دولت هــا، حتــی از معروف تریــن موزه های جهــان همچــون اوفیتزی 
فلورانــس، آکروپلیس آتن، لوور پاریس، ریکس آمســتردام، تیت مدرن لندن 
و ... انتظــار دارند که خود و حاکمیــت را از نظر منافع اقتصادی که به ارمغان 
می آورند و آنچه می توانند به اهداف و اولویت های اجتماعی و آموزشــی یک 
کشــور ارائه دهند، توجیه کرده و در چارچوب سیاســت های فرهنگی ملی و 
منطقه ای مبتنی بر برنامه های  بلند و کوتاه مدت برنامه ریزی داشــته باشــند. 
بنابراین موزه ها به عنوان نهادهایی فرهنگی- اجتماعی ماهیت و ظرفیت هایی 
دارنــد که می توانند با الگوهای سیاســی کلان یک کشــور یــا منطقه، هدف 

یا ابزار تلقی شود.
موزه ها بــه  عنوان نهادهای پیچیــده مدرنیته، امروزه درگیــر انواع روابط 
قــدرت هســتند. تعریف موزه ICOM چیــزی در مورد سیاســت نمی گوید و 
 ,ICOM) به جــای آن بر جمع آوری، حفظ، تحقیق و ارتباطات متمرکز اســت
۲۰۱۷). امــا موزه ها را می توان بــه عنوان نهادهای سیاســی نیز تعریف کرد 
که با توســعه ظرفیت  و قابلیت های خود و بازشناسایی این قابلیت ها توسط 
نهادهــای تصمیم ســاز و حاکمیتی می تواننــد یکی از اهدافــی جدی برای 
تدوین و اجرای طرح های سیاســت های فرهنگی و زیست بومی شناخته شود 
کــه مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را در خود رشــد یا معلول 
می دهند. ارزش های خلق شــده یــا نادیده گرفته شــده در راهبری و مدیریت 
موزه ها، ظرفیت های فراموش شده ای اســت که گاه بهینه ترین راهکار نیل به 
اهداف کلان اقتصاد پایدار، دیپلماسی فعال خارجی و داخلی، تعمیق و پیوند 

سرمایه های اجتماعی و مشارکت مردمی است.

گالری گردی

تجسمیتجسمی

 پیش از گفت وگو توضیح دادی که نمایشگاه، از صحبت اولیه   �
تا برگزاری خیلی به سرعت اتفاق افتاد. روند شکل گیری و برگزاری 

نمایشگاه چگونه بود؟
این نمایشــگاه تقریبا به فاصله شش ســال و هشــت ماه از 
نمایشــگاه قبلی ام برگزار شد و برایم خیلی رضایت بخش بود. 
کمی دلم برای برگزاری نمایشگاه در ایران تنگ شده بود. قبل از 
عید فکرهایی به ســرم زد که کارهایی بکنم. از همان موقع کار 
روی یک اســکچ بورد را شروع کردم که به همین کتابی منتهی 
شد که در نمایشــگاه رونمایی کردیم. تصمیم بر این شد که به 
همین بهانه یک نمایش جدی برگزار کنیم. آثار این نمایشــگاه 
را در طول یک سال تا یک ســال و نیم اخیر کار کرده ام. نکته ای 
که در زمینه این کارها برای خودم هم جالب اســت، این بود که 
در این کارها پیکره انســانی خیلی کم شده و دوباره حیوانات و 
گل و گیاه در کارهایم بیشتر شد و به همین خاطر اسم نمایشگاه 
هم شــد Habitat یا همان «بوم». جالب اســت که انســان ها 
مانند موجودات خودشیفته ای هستند که خود را جزء حیوانات 

حساب نمی کنند.
 چرا نمایشــگاه را بعــد از این همه مدت در ایــن  فضا برگزار   �

کردی؟
نمی خواستم نمایشگاه در یک گالری باشد. ترجیهم پلتفرمی 
بود کــه بتوانم بــا فضایش کنار بیایم و جایی مســتقل باشــد. 
از طرف دیگر اینجا، گالری وَســت، از جهت نور و ارتفاع ســقف 
خیلی به اســتودیوی خودم در جاجرود شباهت دارد. فقط اینجا 
جمع و جورتر است. طول و عرض دیوارهای استودیوی من بیشتر 
و مســاحتش ۲۴۰ متر و اینجا ۱۱۰ متر اســت. قصدم این بود که 
نقاشی هایم  را نشان دهم، ولی «کاردستی هایم» هم موجود بود 
و فکر کردم که «کاردســتی ها» هم بی ربط با نقاشی ها نیستند و 
تصمیم گرفتم آنها را هــم نمایش دهم. همه چیز خیلی بداهه 

اتفاق افتاد و مدل خودم خیلی آسان برخورد کردم و انجام شد.
 اشاره کردید که دو تا از کارها را از مجموعه دار امانت گرفتید.  �

ســه تا از کارها، دو تا از نقاشی های بزرگ و یک مجسمه یعنی 
سه تا کار بزرگ را.

 یعنی برای نمایش کار در استودیو نداشتی؟  �
نه.
 می دانم کــه آثارت فــروش خوبــی دارنــد و در برگزاری   �

نمایشگاهی خیلی درگیر مسائل اقتصادی نیستی.
نه، مســئله این بود که من با گالری اعتماد کار می کردم، ولی 
ســلیقه و حوزه کاری این گالری عوض شــد. به نظر می رسد این 
روزها گالریست ها بیشتر شبیه آژانس املاک یا هواپیمایی شده اند 
و کاری هم نمی کننــد. از این نظر فکر می کنم هنرمندان نباید به 
گالری ها باج دهند، چون فکر و هزینه با هنرمند است، ولی گالری 
کاری نمی کنــد و ۴۰ تــا ۵۰ درصد فــروش را از هنرمند دریافت 
می کنند. به نظر من این کار فقط باج دهی اســت و هیچ هنرمند 
حرفه ای این کار را نمی کند. گالری حتی هنرمند را بیمه نمی کند 
یا تســهیلاتی نظیــر رنگ، بوم یا اســتودیو بــرای  هنرمند فراهم 
نمی کند. گالریست های ایرانی خیلی اشتباه می کنند؛ شنیده اند که 
گالری های اروپایی و آمریکایی ۴۰ درصد از فروش را برمی دارند و 
آنها هم همین کار را می کنند. گالری هایی که ۴۰ درصد از فروش 
را برمی دارند، کار هنرمند را به آرت فِر می فرســتند و بســیاری از 
امور هنرمند را بر  عهده می گیرند ولی گالریســت ایرانی این کارها 

را نمی کند.
از طرف دیگر می خواســتم قیمت کارهایم را ثابت نگه دارم. 
گالری هــا موقع فروش درصد خودشــان را هم بــه قیمت اولیه 
اضافه می کنند. ولی در یک پلتفرم مســتقل قیمت دست خودت 

است و از نظر اقتصادی می توانی قیمت را تثبیت کنی.
 سه متن بر دیوار نمایشگاه ثبت شــده اند. چرا تعداد متن ها   �

این قدر زیاد است؟
یک متن به نمایشــگاه مربوط است و یکی هم به کتاب. امیر 
سقراطی درباره کتاب نوشت و آرمان خلعتبری درباره نمایشگاه. 
رامین دهدشــتیان هم همیشه، از ســال های نوجوانی تا جوانی 
دوســت صمیمی من بوده و متن هایی که درباره من می نویســد، 
متنی کوتاه را که بیشــتر شــبیه به کالبدشکافی است، نوشت که 
خیلی دقیق و آســان و کوتاه کارهــا را توضیح می دهد. متن های 
رامین [دهدشتیان] معمولا خیلی ساده و شاعرانه و کوتاه است و 
با چنین نوشته هایی خیلی جور و راحتم. به این ترتیب دو متن برای 
نمایشــگاه نوشته شدند و متن امیر سقراطی را هم که برای کتاب 

نوشت، به دیوار نمایشگاه اضافه کردیم.
 متــن آرمان خلعتبری از کلماتی اســتفاده می کند که احتمالا   �

می کوشــند کارهایت را توضیح دهند؛ کلماتی نظیر «گروتسک»، 
«سیرک»، «کارناوال» و شــبیه به آنها. این کلمات را در توصیف 

کارت دوست داری و می پسندی؟ فکر می کنی که این کلمات کارت 
را درست توضیح می دهند؟

سؤال جالبی است. نه خیلی. هم آره و هم نه. من درباره این 
چیزها خیلی سخت گیرم ولی وقتی به عنوان یک آدم حرفه ای با 
این موضوع برخورد می کنی، ترجیح می دهم خیلی سخت نگیرم. 
چون اصولا این نوشــته ها برای مردم است و نه برای من و بیشتر 
شبیه ثبت یک سری سند است. برای اینکه بعدا عده ای بدانند که 
چنین کارهایی انجام شــده و خالی از اشکال هم نیستند. این جور 
متن ها دو حالت بیشــتر ندارند؛ یا کلا فراموش می شــوند یا تا ابد 
با تو می مانند. ولی بیشــتر به مردم کمــک می کند تا راهی برای 
نگاه کــردن به کارها پیدا کنند و از این نظر وجود متن ها را ترجیح 
می دهم، چون با کد و ارجاع مســیرهایی را پیش روی تماشاگر باز 
می کنند. از طرف دیگر خیلی به ســمت طبقه بندی تاریخ هنری 

می روند که به  نظرم خیلی چیز خوبی نیست.
 چرا؟  �

چون نه تاریخ هنر دســت ماســت و نه من یک نفره می توانم 
غول چراغ جادو باشــم. پشت چنین طبقه بندی هایی باید مکتب 
و صبغه تاریخی باشــد، یعنی کار گروهی و چند نفره است. وقتی 
شــاعر و ســینماگر درجه یک وجود ندارد، من نمی توانم جزئی از 
تاریخ هنر باشم. از این نظر خیلی این دیدگاه را دوست ندارم ولی 
از جنبه های دیگر خیلی ســلیس و راحت دارد آثار و نمایشگاه را 

توضیح می دهد.
 فکر می کنی نیاز است کسی کارها را برای بیننده توضیح دهد؟  �

مردم می خواهند. دوست دارند در مورد کارها چیزی بخوانند، 
ولی متن ها طوری انتخاب می شــوند که به بیننــده نگوید کار را 
این طوری ببین ولی می گویند رامتین این است. بیشتر درباره هویت 
نقاش است تا در مورد کارها. اگر بخواهد به تماشاگر بگوید چطور 

ببین، شبیه به استیتمنت یا چیزی شبیه به کالبدشکافی می شود.
 یعنی ترجیح خودت این اســت که متنی همراه کارها نباشد؟   �

چون در این نمایشــگاه یکی از طویل تریــن دیوارهای گالری به 
نوشــته ها اختصاص پیدا کرده. با توجه به تعــداد کارها به  نظر 

می رسد بر نوشته ها تأکید داشته ای.
بله، ولی در کنــار کارهایی که به  نمایــش درآمده یک کتاب 
۵۰ صفحه ای هم هســت. بلندترین متن (نوشته امیر سقراطی) 
هم به کتاب مربوط اســت. یک متن کوتاه درباره کلیت اتفاقاتی 
است که در طول یک سال،  یک سال و نیم اخیر افتاده (متن رامین 
دهدشــتی) و یک متن (بــه قلم آرمان خلعتبــری) هم راجع به 

نمایشگاه است.
 پس به  نظر خودت هم بد نبوده که متن ها باشند؟  �

بد هم نیست باشند؛ چون توضیحات جالبی دارند و همه چیز 
را خیلی روان توضیح می دهند. مثل روغن کاری اســت. به مردم 
کمک می کند تا چطوری نقاشی ها و مجسمه ها را ببینند یا اینکه 

من کی هستم و خیلی کمک کننده است.
 خاطرم هست که کارهای قدیمی ترت فضاهای غیرشهری تر   �

و بیشتر طبیعی بود. به  نظرم پیش تر فضاها بدوی تر بود ولی الان 
انگار فضاها شهری تر شده اند. این تعبیر درست است؟

فکــر نمی کنم این تعبیر خیلی درســت باشــد. اتفاقی که در 
کارم دارد می افتد این اســت که به سمت آبستره می رود. هر چه 
می گذرد لکــه رنگ ها مهم تر و این لکه   رنگ ها مدام گســترده تر 
می شوند. وقتی می گویی شهری خیلی منظورت را درک نمی کنم 
ولی من همیشــه با طبیعت سروکله می زنم. همیشه از طبیعت 
می ترسم. طبیعت خیلی قوی اســت. ابهت گل  و  گیاه و درخت 
خیلی مــن را می گیرد. مثــلا از جایی به بعد گل هــای خودم را 
می کشــم، یعنی گل هایی که ندیده ام و اتفاقا ممکن اســت چند 
ســال بعد شــبیه آنها را ببینم. ولی طبیعــت روی من خیلی کار 
می کند. وقتی هم کار می کنم از لکه  رنگ های آبستره به یک شکل 
می رسم؛ از نافرمی به فرم می رسم. قبلا لکه  رنگ ها بیشتر به آدم 
تبدیل می شدند اما الان بیشتر به گل  و گیاه تبدیل می شوند. دارم 
سعی می کنم آدم ها را حذف کنم. وقتی آنها را حذف می کنی به 

یک آبستره محض می رسی.
 ترست از طبیعت بابت چیست؟  �

خیلی قدرتمند اســت و ابهت دارد. من از نقاشــی های خاور 
دور هــم یاد گرفته ام. مثلا نقاش هــای چینی وقتی درخت و کوه 
می کشند بیشتر به خاطر نگاه شان به ابهت طبیعت و ترس از آن 
است و نه ستایش طبیعت. اصولا هم قانون نقاشی همین بوده. 
نقاشی های غار لاسکو و آلتامیرا هم به خاطر ترس بوده و امیدش 

به شکار.
 از آنجا که پیکره های نیمه انســان -نیمه حیوان در کارت زیاد   �

است، با طبیعت احســاس پیوند می کنی؟ بخشی از این پیکره ها 
نشانگر وجه حیوانی ما و باقی نشانه عقلانیت ماست؟

دقیقــا! مــن همیشــه درد را از خودم شــروع می کنم و بعد 
به ســراغ جامعــه بزرگ تر مــی روم. بیشــتر ترجیــح می دهم 
خودم را بکشــم. آنچه می کشــم همیشــه هم حیوان نیســتند؛ 
مثلا نشــانه هایی دارند مثــل موجوداتی با دماغ های شــبیه به 
پینوکیــو که ممکن اســت حیوان هم دیده شــوند. خیلی به این 
فکر نمی کنم که حیوان یا انســان بکشــم. چیزهایی هســتند که 
خودشان وارد کار می شوند و انگار مجبورم این کار را به این شکل

 انجام دهم.
 امیر ســقراطی در متنش نوشــته بود خیلی از فیگورهای مرد   �

خودت هستی. درست است؟
خودکِشی می کنم. من همیشــه خودم را می کشم و قیافه ای 
هم دارم که با این سر بی مو و ریش بلند و لباس راه راه به امضایی 
در کارم تبدیل شــده و با چند لکــه می توانم خیلی راحت خودم 
را بکشــم. مسئله پرتره و ســلف پرتره مطالعه جدی است که از 
قدیم الایام باب بوده و پرتره کشــیدن برای من خیلی جالب است؛ 

چون زمان را برایم کش دار می کند.
 یعنی موقع خودکِشی متمرکز می شوی؟  �

کلا وقتی نقاشــی می کنی متمرکز هســتی ولی وقتی ســراغ 
خودکِشــی مــی روم زمان برایــم طولانی تر می شــود. نمی دانم 

دلیلش چیست.
 در متن ها اشاره شده که اصرار داری مجسمه هایت را کاردستی   �

بگویی. چرا اصرار داری به آنها بگویی کاردستی؟
اتفاقا در طول نمایشگاه این ســؤال خیلی از من پرسیده شد. 
اولا که من خودم را مجسمه ساز نمی دانم و این کاردستی ها بیشتر 
از دل نقاشی ها درآمده اند. مجسمه مَنش و زیبایی شناسی دارد و 
کار دقیقی است، ولی این «کاردســتی ها» خیلی براساس بداهه 
شکل می گیرند و همان اتفاق هایی که در نقاشی ها می افتد، ریزش 
رنگ و لکه ها و شــره کردن رنگ در این «کاردستی ها» هم هست 
و از این نظر شــیوه کارم با نقاشی ها یکی است. ولی «کاردستی» 
هستند، یعنی من خیلی درگیر این نمی شوم که چه بسازم. اتفاقا 
یک مجسمه  بین کارها هست و آن هم کار کوچک تر است، به آن 

می گویم مجسمه.
 گفتی که «کاردستی ها» از نقاشــی بیرون می آیند. در نقاشی   �

چطور کار می کنی؟
با بوم سفیدی که جلوی رویم است اول خیلی کنشی برخورد 
می کنم؛ شبیه به اکشــن پیتینگ یا شبیه به مبارزه. به کارهایم که 
نگاه کنی چند لایه رنگ روی هم قرار گرفته اند و حتی گاهی کار را 
چند بار به چند جهت مختلف می چرخانم در نتیجه می بینی که 

رنگ ها در جهات مختلف شره کرده اند.
 یعنی رنگ ها را روی بوم می ریزی و بر اساس آن اشکال شکل   �

می گیرند؟
بله! از آبستراکسیون می رسم به شکل.

 و الان داری به سمت آبستره حرکت می کنی؟  �
همیشه فکر می کنم که در آینده نقاش آبستره محض خواهم 
شــد. فکر می کنم در میانسالی، ۲۰ یا ۳۰ سال دیگر نقاش آبستره 
محض شوم. اگر از ابتدا آبستره کار کرده بودم خراب می کردم اما 
یک جور دیگر به این آبستره رسیدم. انگار یک بخش از وجود من 
اســت؛ همان وحشــی بودن را دارد، خلوص را دارد. این پیکره ها 
را مجبورم بکشــم مثل کُد می مانند. حالا اینکه بعدا چگونه قرار 
است رمزگشــایی شوند، نمی دانم. من برای آبستره کشیدن خیلی 
جوانم؛ چون آبستره کشیدن محض خیلی علم می خواهد و باید 
یک عمر تمرین کرده باشــی و خلوص داشته باشی. الان جوانم 
ولی می دانم که به آن نقطه می رســم. آبستراکســیون برای هر 

انسانی یک آرزوست.
 گفتی که به خاطر استقبال، خیلی از نمایشگاه راضی بودی.  �

خیلی جالب بود. اصلا انتظار نداشتم. فکر می کردم در نهایت 
۲۰۰ نفــر از رفقــای خــودم بیایند اما تــا الان (قبــل از روز آخر 
نمایشگاه) حدود پنج هزار نفر به دیدن نمایشگاه آمده اند. اشتیاق 

مردم را خیلی دوست دارم.
 بیشتر به این دلیل نمایشگاه را گذاشتی که استقبال تماشاگران   �

را ببینی؟
دیدگاه هــای مردم خیلی جالب اســت. مثلا خیلــی از مردم 
عاشــق آن کار که شبیه سیخ کباب اســت و اسمش هم هست 
«Abstraction Kebab» شــده بودنــد. خانمــی به نمایشــگاه 
آمــده بود و من حرف هایش را می شــنیدم که می گفت: «کجای 
این کار کباب اســت؟ یعنی این گوشــت اســت؟ پــس چرا زرد 
اســت؟». اظهارنظرش خیلی برایــم جالب بود. دوســت دارم 
بــه حرف مردم گــوش بدهم. آگاهــی جالبی به مــن می دهد. 
می توانــم بــا خــودم تمرین کنــم که اشــتباه نکنم. بــه خودم

بیشتر نزدیک می شوم.

یادداشت

گفت وگو با رامتین زاد به  بهانه جدیدترین نمایشگاهش با عنوان «بوم» در گالری وَست

آبستراکسیون برای هر انسانی یک آرزوست
رامتین زاد از موفق ترین هنرمندان زمان ماســت؛ درستی 
این گفته را می توان از شــلوغی و ســروصدایی دریافت که 
آخرین نمایشگاه او در تهران بعد از وقفه ای شش ساله به راه 
انداخت. و در این وضعیت و روزها کمتر هنرمندی می تواند 
این چنین تماشــاگران را به یک نمایشــگاه بکشــاند. آثار
 به نمایش درآمده در نمایشــگاه جدید رامتین زاد در گالری 
وَست چندان زیاد نبود و به  گفته خودش تعدادی از آنها نیز 

برای این نمایش از مجموعه داران آثار او امانت گرفته شده بودند. با این  حال 
ســبک ویژه کاری او در طول این چند سال به خوبی شناخته شده و رد قلمش 
را تقریبا می توان به سرعت شناسایی کرد. اما فارغ از فرصت فراهم شده برای 

تماشای جدیدترین نقاشی ها، زاد در این نمایش، تعدادی 
از مجسمه ها را یا آن چنان که خود «کاردستی» می نامد، هم 
به نمایش گذاشــت. همچنین کتابی در ۵۰ نسخه از گروهی 
دیگر از آثارش که می توان آنها را تا حدودی طراحی خواند، 
هم رونمایی شــد. رامتین زاد در ۴۰ سالگی اعتبار فراوانی را 
به چشــم می بیند و حال امیدوار است تا آن قدر به پختگی 
برسد تا به یک نقاش آبستره مطلق تبدیل شود. مسیری که 
او طی می کند، بیننده را به انتظار تماشــای مکاشفات جدید او فرامی خواند. 
انــگار او از طبیعت بیرون آرام آرام در پی کشــف طبیعــت درونش حرکت 

می کند؛ مسیری که انگار همه ما در تلاشیم تا طی کنیم.
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